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در درون جوامع زبسانی, و نیز قدرتِ 
اطلاع‌رسانی و القاكنندگي تصویر. برخی از 
فرهنگ‌نویسان معتقد به ضرورتِ استفاده از 
این شیوه هستند. در حقیقت آوردن APSE‏ در 
مواردی معین می‌تواند کمک‌کار فرهنگ‌نویس 
باشد, اما در صورتی که جایگزین معادل نشود 
و تنها برای ایجادٍ تصوری بهتر از foe‏ واژه 
آن را همراهی کند. علاوه بر این, تیا لازم 
است تصویر از وصوح JS‏ برخوردار باشد. 
اطلاعات مندرج در مفهوم را در برداشته Ath‏ 
و sins aN sats à CN pga’‏ و عه À‏ 
همه. فرهنگ‌نویس ضرورتِ درج ol‏ راء در 
کتار سایر اطلاعات. احساس کرده باشد. در 
یک فرهنگ دوزبانه انگلیسی فارسی Sump)‏ 
LAS‏ انگلیسی - فارسی. ۱۳۶۹: ۳۹۵۶:) تصویری از 
.phrenological organs‏ همراه با توضیحات 
مفصلی به زبان à‏ انگلیسی در ذیل آن, آمده 

1۳۳ تا ور‎ Ua 
وجود ندارد. در آثری مشابه. ( فرهنگ کامل‎ 
فارسی توبن ۲۰ جلدي. ۱۳۶۶. تالیش محمد‎  یسلگنا‎ 
مسدخل‎ JUS در‎ CAT: ساعتچی. تهران: نوین. ص‎ 
دحا‎ hans! تصویری‎ 6 


نمی تواند هیج کمکی به مراجعه کننده در فهم 
معنا و کاربرداین‌واژه کند. 


۲-۳. ترجمه 
ترجمه برگرداندن یک متن از زبانی به زبان 
دیگر است. اما فرهنگ «متن » نیست. بسلکه 
فرهنگ‌نویسی دوزبانه به هیچ وجه ترجمة 
یک فرهنگ (یک‌زبانه L‏ دوزبانه) به یک 
زبان دیگر نیست؛ بلکه شاخه‌ای است از 
Lj‏ ن‌شناسی و فعالیتی است ت منظم و روشمند به 
منظور تألیف و ایجاد اثری بدیم و تازه از 
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se دو زب ان‎ lly نظام‎ He ye 
ا مقصد‎ à le : ترجمة یک فرهنگ از زبان‎ 
نه تنها مانع نیل به پنین هدفی می‌شود. بلکه‎ 
ساخت‌ها, نظام وازگانی و‎ Jul موجب‎ lS 
به زیان مقصد‎ Lays ¿ آشکال فرهنگ‌نویسی زیان‎ 
بیچیدگی کار‎ 


می‌شود. غالب فرهنگ‌های دوزبانة woe‏ 


و دز LES‏ باعث ابهام و د 


فارسی از این نو عاند: ( برای hs AL lds À pui‏ 
فرهنکگ لاروس: عربی - فارسی: ۲حلدی. ATYY‏ 
تألیف حمید طییبیان. تهران: اسیرکییر.) در این 
فرهنگ‌ها به ویژه در مدخل‌های فعلی. 
فرهنگ‌نگار صر فا ay‏ تر das‏ توضیحاتِ Pid‏ 
سرمدخل اکتفا می‌کند. آوردن تعر yer co‏ 
eo‏ « دز alae‏ ود بر 
فد 
فرهنگ‌های یک‌زبانه امده است. در یک 
Sea‏ مفصل انگلیسی فارسی, ذیل LAS‏ 
ul bts gl» à boatel‏ است: «۱. کشتی 
Sp‏ مسافربری که پهلو گرفته و از ان به 
عنوان هتل استفاده می‌کنند. ۲. هتل ساحلی 
دارای حسوضچه برای پهلوگيري قایق‌های 
تفریحی ». ( فرهنگی پیشرو آریاپور. ۶ جلدی, 
At \TYY‏ منو جهر باتوی کاشانی. تهران: ole‏ 
رایانه. ص ۵۴۳) ol‏ روش ساختِ فرهنگ 
دوزبانه را به فرهنگ‌های یک‌زبانه شبیه 


۷ انتظارات از فرهنگ دوزبانه 
فرهنگ دوزبانه Gly‏ چه تدوین می‌شود و به 
چه نیازهایی پاسخ می‌گوید؟ بی‌تردید. در 


ورای هر گونه نیازی و هرگونه انتظاری. 
مهم ترین dab,‏ فرهنگ دوزبانه Le‏ واژگاني 
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واژگانی دو زبان با یکدیگر و Gil‏ آن‌ها بر 
Core‏ است. اتخاد روش‌هایی که نتواند cal‏ 
تقابل را نشان دهد در تحقق این وظیفه اختلال 
ایجاد می‌کند. این اختلال در روش است. 
وگرنه در هر فرهنگی موارد متعددی از سهوها. 
بدفهمی‌ها و غلط‌های موردی می‌توان یافت. 
مهم تر بن این روش‌های اختلال‌افرین را در 
اینجا مورد Lou‏ قرار می‌دهیم. 


۴ عدم انطیاق 

بی‌گمان سهم ترین خطری که یک Sand‏ 
hs‏ تهدید می‌کند عدم Gl‏ وازگانی 
ياء به عبار تی دیگر. معادل‌گذاری تادر ينا 
ردقن اشست: طا ور انا مسل روش 
مطرح است. وگرنه یک فرهنگ» همچون هر 
اثر دیگری و شاید هم بسیار بیشتر؛ در معرض 
انواع لغزش‌هاء بدفهمی‌ها و غلط‌های موردی 
اوا است. معادل‌گذاری ALS‏ انگلیسی 
bb po wear‏ با پوشیدن در فارسی, ياكلمة 
فارسی بر پدن صرفاً با eut‏ در | نگلیسی, مو جب 
خلط مفاهیم و کاربردها و در نتیجه اختلال در 
انتقال اطلاعات می‌شود. در این میان سهم 
اا اغا ناقص, یعنی Les‏ درج معادل 
و عدم ذکر اطلاعاتِ همراه آن (همچون 
اطلاعاتِ کاربردی یا جامعه‌شناختی of‏ بیش از 
pe‏ موارد انش 


۶ ۲. تعریف‌دهی 

توضیح و تعریف gee as‏ 
واژه‌های زبان ib, bise‏ فرهنگ‌نویس 
Races (lieues‏ 
Sap‏ دوزبانه حاصل شود فرع بر وظيفة 
اصلی است. کار اصلی فرهنگ دوزبانه مقابلة 
واژگانی و معادل‌گذاری برای واژه‌های زبان 
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مبدأ در زبان مقصد است. تنها در مواردی 
خاص و برای اهدافی آموزشي معین ( چنانچه 
یک فرهنگ برای اهداب آموزشی طراحی 
شده باشد ) فرهنگ‌نویس می تواند در DES‏ 
معادل, و نه به جای ان, دست به تسعریف یا 
LUS‏ انگلیسی primates‏ آوردن توضیحاتِ فنی 
و عالمانه زیر. بدون هیچ اشاره‌ای به معادل این 
کلمه در فارسی. یعنی نخستی‌ها, کاری 
غیراصولی و غیرروشمند است: «راسته‌ای از 
پستاندا ol‏ جنین‌دار که شامل teal‏ و مون و 
pes‏ موجود و معدوم آنست و 
APN‏ رین LS‏ از میمون‌های درحتی 
منشعب شده‌اند. » ( فرهنگ کامل انگلیسی - فارسی؛ 
۹ ۴ ) جسنین شیوه‌ای به اهسداف 
داّر:الم_عارف‌نویسی نزدیی‌تر است تا 


eT‏ ی 


۶ ۲. تصویردهی 

ol‏ فرهنگ‌نویسان بر سر اوردن تصویر در 
فرهنگ اختلاف نظر بسیار است» خواه فرهنگ 
یک‌زبانه خواه دوزبانه. عمده‌ترین استدلال 
مخالفان آن است که اگ در فرهنگ یک‌زبانه. 
تعریف‌ها دقیق باشد و» در Es‏ دوزبانه 
معادل‌ها در ست انتخاب Oh‏ تاش وه در 
مجموع, اطلاعاتٍ لازم ارائه شده باشد. آنگاه 
شرایط کافی و لازم برای ایجادٍ تصوری 
درست از مابازای خارجی یا Glia‏ واژه 
فراهم است و دیگر نیازی به تصویر نیست. 
اینان» در واقع. تصویردهی را نشانه ضعفب 
فر‌هنگ‌نویس در DEW! LI!‏ درست 
داك edit ns ts lit‏ 
تفاوت‌های فرهنگی گاه بسیار Gene‏ جوامع با 
یکدیگر, اختلافی سطح دانش و PET‏ عمومی 
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زبان فارسی و انگلیسی. حرف تعریف the‏ 
نموت بسیار گویایی است: زبان فارسی. در 
مقایسه با زبان‌هایی همچون انگلیسی, رب 
Wl st‏ قافن خرف ele‏ اله 
عناصر دیگری در ساختار alae‏ وجود دارند 
که می‌توانند این وظیفه را در زبان انجام دهند. 
اما این عناصر cote WE‏ واژگانی ندارند. 
تاو اه ما قوی سات غه 
فرهنگ‌نویس به احتمال زیاد صی‌نویسد: 
«حرف تعريفي معرفه‌ساز که پیش از کلمه‌ای که 
قبلا در متن ay‏ ان اشاره‌شده است می‌آید؛ این 
عنصر در فارسی معیار معادلی ندارد و در 
فارسی گفتاری‌گاه به se BLE Sy pe‏ به کار 
rere‏ اشکار است که این عبارت توضیحی 
معادل شر ماغل peers = i‏ تیښت: 

در برخی #9 نیز می‌توان برای سرمدخل 
معادلی گذاشت. اما این معادل, در عین حال, با 
ساختار دستوري زبان گره خورده است و بدون 
توضیح اساسا فهمیده نمی‌شود: در فارسی در 
مقابل دو ضمیر انگليسي she‏ 56 باید توضیح 
داده شود که اولی «برای اشاره به افراد مذکر» و 
دیگری «برای اشاره به افراد مونت » است 

این گونه توضیحات برای اشاره به برخی از 
عدم تطابق‌های دستوری نیز مفید است. معادل 
a pe er‏ انگ‌لیسی abdominal‏ در 
بافت‌هایی که این کلمه در آن‌ها به کار می‌رود. 
یک اسم است, یعنی شکم» و ناگزیر فرهنگ‌نویس 
wb‏ به طریقی تفاوتِ این دو واژ؛ متقابل را 
برای کاریران خود « توضیح دهد ». 

شيوة توضیح را گاه. البته در حداقل موارد. 
می‌توان برای روشن ساختن معنای معادلی که 
برای کاربران زبان مقصد ناشناخته است. در 
گتار آن. 3 ۲ به le‏ آن, نیز به کار برد؛ یعنی 
روو می و ارا رات 
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«داترةالمعارفی » بزند. البته اين روش غالبا 
برای پر ساختن خلا فرهنگ‌های یک‌زبانة 
کارآمد در ژبان مقصد است. اگر چنین 
فرهنگ‌هایی وجسود می‌داشتند. دیگر 
فرهنگ‌نویس مجبور نمی‌شد معادل پيشنهادي 
خود را در one‏ حال توضیح هم بدهد. در 
مقابل LS‏ انگليسي cormorant‏ معادل فارسي 
باکلان قرار می‌گیرد. اما حتماً لازم است ت گفته 

شود که این ن نام «نوعی مرغ ماهیخوار» است. 


۵ -۸. درج مثال 

محل ظهور و کاربرد واژه‌ها عباراتِ زبانی 
است. در یک عبات کمابیش گسترده می توان 
تبلور معنا یا کاربرد یک واحد را مشاهده 
کرد و درعین حال cms‏ کوشش‌ها 

فر هنگ نویس را در معادل‌گذاری ازمود. درج 
Jl.‏ شیوه‌ای است برای این کار. اما اگر معادل 
ارائه شده (به همراه تمامی مشخصه‌های 
کاربردی؛ جامعه‌شناختی: بافتی و جز آن) 
بتواند معنا و کارپردٍ وارة زبان مقصد را به وضوح 
تمام « تصویر » cms la ot: AS‏ 
Sl‏ می‌تواند. هنگامی که اطلاعاتِ ارائه شده در 
cy! aly!‏ « تصویر» وافی به مقصود نباشد, 
فرهنگ‌نویس را یباری کند. ALS‏ بريتانيايي 
عامیانه cuppa‏ معادل چايي فارسی است؛ اما این 
معادل گذاری, pl‏ جلد Gaol‏ معنی را روشن 
سازد, Sol‏ نمی تواند کاربرد LUS‏ انگلیسی را 
نشان دهد. درج What about a cuppa? il‏ 
فضای کاربردی و در نتیجه بخشی از ظرایفی 


اصلی‌ترین وظیفة یک فرهنگ دوزبانه Ulin‏ 
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۵ = واژه‌سازی 


روشی دیگر برای ایجاد انطباق. در مواردی که 
معادل مناسیی برای 8515 زبان Lae‏ در واژگان 
زبان مقصد وجود ندارد. اقدام به ساختن واه 
با استفاده از امکاتاتِ واژه‌سازی زبان است. به 
PARCS eee‏ 
دستوری» معنایی, کاربردی و جامعه‌شناختی 
واژة زبان مبداً در 8519 ساخته‌شده زبان مقصد 
می تواند جمع آید. توجه به این 
ضرورت قطعی دارد. زیرا اعمال هر قاعدۀ 
واژه‌سازی نیز. خود مشروط به شرایط 
چهارکانة بالا است و بنایراین 6519 ساخته‌شده 
«باید » بتواند این شرایط را احراز کند. AUS‏ 
انگلیسی ionization‏ آسمی cul‏ ناظر بر یک 
فرایند فیزیکی /شیميایی معین که در زبان اهل 
فن به کار می‌رود و صبغه‌ای کاملا رسمی دارد. 
معادل فارسی‌ای که اخیراً برای آن پيشنهاد 
شده است. یعنی بونش, تمام cpa‏ شرایط را 
داراست. استفاده از این شیوه را غالبا در 
معادل‌گذاري اصطلاحاتِ علمی و فني جدیدی 
می‌بينيم که در زبان مقصد لفظی برای آن‌ها 
وجود ندارد. 


۶-۵. وام‌گیری 

وام‌گیری کاربرد صورتٍ کامل یا کمی تغییر 
AS abl‏ زبان میدا در زبان مقصد است. این 
بدیده در برخوردهای زباني جوامع مختلف 
بسیار رایج است و تقريباً تمامي زبان‌های 
جوامع متمدن دارای حجم بسیار زیادی از 
وا زگان وام‌گیری‌شده هستند. آما در Lust‏ 
مسئله آن است که LT‏ فرهنگ‌نویس می‌تواند 
یا باید. در مواردی که برای واژه‌های زبان ميدأ 
معادلی در زبان مقصد وجود ندارد. به جای 
توسل به تمهیدات مختلف معادل‌گذاری, اقدام 


فر Sa‏ دوزبانه 
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به وام‌گیری نماید؟ مسلم است که در مواردی 
فرهنگ‌نویس چاره‌ای جز وام‌گیری ندارد: 
احاد و اوزان خاص یک جامعة زبانی. نام 
خوردنی‌های محلی, نام بازی‌ها و اصطلاحات 
ورزشی محلی و به طور کلی هر انچه ویژۀ 
Sas‏ مادی یا غيرمادي یک جامعةٌ صعین 
است. در مقابل واژه‌های L, ounce Prat‏ 
۶ در فارسی جز اونس و پن‌کیک جیزی 
نمی‌توان گذارد. به این مجموعه می توان دسته 
دیگری از واژه‌ها را : نیز افزود که, هرجند از 
زبان pole‏ نشئت گر فته‌اند. اما دیگر کاربردی 
بین‌المللی یافته‌اند و بسیاری از Bob;‏ آن‌ها 
راء با اندکی تغییر در صورت a spa‏ کار 
سو تن ان ای فی he‏ انگليسي 
internet‏ که معادل فارسی ان نیز کلمه اینترنت 


خواهد بو «J‏ 


. درج توضیحات‎ VO 
برخی از واحدهای وازگاني زبان مبدأ از یک‎ 
نظرء مطلقاً در زبان مقصد معادلی ندارند و‎ 
تفاوتِ ساختاري دو زبان در حذی است که‎ 
توان معادل مشخصی را نیز برای آن‌ها‎ 
«فرض » کرد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که‎ 
معادل وجود دارد. اما به صورتی پراکنده در‎ 
ساخت‌های زبانی «منتشر» شده است. در‎ 
واقع چنین معادلی واژگانی نیست. بلکه‎ 
دستوری و «ساختاری»است‎ 
به ویژه, در واژه‌های دستوري زبان‌ها دیده‎ 
می‌شود, عناصری نظیر حروف تعریف» حروفی‎ 
اضافه. افعال کمکی پا وندها. در این حال‎ 
فرهنگ‌نویس به ناچار بايد اذعان کند که‎ 
معادلی وچود ندارد و اعلام کند که نا گزیر است‎ 


851 زبان میدا را « توضیح دهد ». در مقابلة دو 


ٿ۔ اين و صعیت؛ 


a قري‎ 
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ادامه داد. در نا حالت معادل شدن کلمات 
Lb.‏ توجه به باقت آن‌ها قابل حصول است 

شکل بیجیده‌تری از ز معادل‌سازی واژه‌ها با 
توجه يه بات زياني ان‌ها هنگامی پدید aa hogs‏ 
که نه دقيقاً خود دو واژه بلکه بافت‌هایی که آن 
دو واژه در آن‌ها به کار می‌روند با FAS‏ 
معادل باشند. اسم انگلیسی grower‏ در زبان 
فارسی به رشدکننده یا آنچه رشد می‌کند 
قابل‌بر گرداندن است؛ اما این دو مسعادل را 
به هیچ وجه نمی‌توان در عبارتی به کار برد که 
معادل حمله This plant is a rapid So‏ 
۲۰ باأشد. در حقیقت عبارتِ معادل این 
جمله در فارسی جملۀ این گیاه سریع رشد می‌کند 
است. در این حال می‌بينيم که چگونه بافت‌ها 
با یکدیگر برابر می‌شوند و نه واژه‌ها. 

بدین ترتیب فرهنگ‌نویس ناچار است در 
کار معادل‌گذاری به بافت‌های زباني واژه‌های 


هر دو زبان مبدا و مقصد توجه کند. 


۵- ۲. تغییر ch‏ زبانی 

مسحدودسازی و یا گسترش سطح زبانی 
شیوه‌ای است برای معادل‌گذاری واژه‌ها 
درزبان مقصد. منظور از سطح زبانی تعلق یک 
واحد به یکی از لایه‌های چهارگانة تکواژ 
(morpheme (‏ واژه ( (lexeme‏ گروه ( (phrase‏ و يا 
جمله } (clause‏ است. در این حال فرهنگ‌نویس 
می‌تواند معادل پيشنهادي خود را از لایه‌ای 
متفاوت با لاية سرمدخل زبان مبدا انتخاب 
کند. مثلاً معادل فارسي its‏ انگليسي 
fleshings‏ نه یک کلمه که بک کارت رگن ود 
اسمی) خواهد بود: جوراب شلواري رنگ پا. 
عجیب‌تر از آن, معادل‌های کلم انگلیسی 
flatter‏ عباراتی گسسته است که به هسنگام 
بکارگیری آن‌ها در متن عناصری دیگر باید به 


= = ee 


آن‌ها أضافه شوند: تملق. . را گفتن یا هندوانه زیر 
بغل ..گذاشتن. LAS‏ انگلیسی lip‏ نیز نظیر ایسن 
CFE‏ را دارد: این cie‏ در مورد لا ها 
کشاد بدقواره به کار می‌رود؛ معادل فارسی این 
es dec‏ ات کا Ar‏ 
همچون صفت. یک اسم را توصیف کند: که به 
تن گربه می‌کند. که به تن زار می‌زند. مقایلة وازگاني 
دو زبان انگلیسی و فارسی نشان می‌دهد AS‏ 
در مقابل تعداد قابل ملاحظ قیدهای واژگانی 
زبان انگلیسی (غالب صفت‌های انگلیسی از 
طریق اشتقاق پسوندی به قید تبدیل می‌شوند)؛ 
تعداد قیدهای زبان فارسی بسیار آندک است 
(و اساسا فرایندهای قیدساز فارسی بسیار کد 
ما در dans aol ais‏ در لقاال تیار 
قیدهای زبان انگلیسی به ناچار باید از Ske‏ 
نحوي فارسی استفاده کرد: معادل فارسي 
unbelievably‏ عباراتی نظیر به طرزی باورنکردنی یا 
به نحوی که نمی‌توان باور کرد است. 
در تمام موارد ch. VE‏ زباني معادل‌های 
زبان مقصد گسترده‌تر از ch‏ زباني واژه obs‏ 
مبداً است. اما مواردی نیز وجود دارد که در 
legs!‏ سطح زباني مقصد محدودتر از سطح 
de‏ فا خواهد بود. برخضی از کاربردهای 
Je 4 pepe‏ در 5 saltflats LS‏ یا 
وی ی معادل پسوندٍ -زار است که 
از یک کلمه کوچک‌تر است. نظیر همین 
وضعیت را در برابر 159 فارسي کاملا 
غيررسمي سلفیدن داریم که یکی از معادل‌های 
انگلیسی آن یک عبارتِ فعلي سه کلمه‌ای 
است: ۳ .come down with‏ | 
به هر حال گسترش یا تحدید دو روی یک 
سکه هستند: آنچه در زبان مقصد گسترده‌تر 
تلقی می‌شود معادل واحدی محد‌ودتر در زبان 
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نیز بخشی از معادل مسحسوب می‌شوند. در 
عبارت 7۳ strange lingo used by experts‏ 
a lingo LS in radio end the television‏ 
معادل زبان به تنهایی بلکه معادل کاربرد 
D‏ غیررسمی » و «شوخی آمیز » این کلمه است. 
همحنین Jol‏ قيد انگلیسی در 
عبار aie «Sincerely yours‏ فارسی ارادتمند 
است gs‏ هنگامی که «در پایان UE‏ به 
کارمی‌رود. 

گاه معادل بودن دو واژه در دو زبان منوط به 
آن است که تب این واژه‌ها به plas‏ حوزة 
معنایی» یا به plas‏ بخش از جهان معانی, تعلق 
دارند. یعنی موضوع گفتار چیست. هر چند 
کلمة انگلیسی bone‏ را معمولاً معادل کلمة 
فارسی استخوان می‌دانيم؛ اصا کلم تیغ هم 
می‌تواند معادل ان باشد Les‏ به ان شرط که 
صحبت از جهان ماهی‌ها باشد: در زبان قارسی 
استخوان ماهی را تیغ می‌نامیم. معادل انگليسي 
صفتِ فارسی سالبه کلم negative‏ است به 
شرطی که این کلم انگلیسی در جهان مفأهیم 
منطقی و در صحیت از گزاره‌ها و قضایا به کار 
رود. معادل کلمة اکا 6 در حوزه 
خیاطی سوزن است. ب‌افندگی میل. در 
قلاب‌بافی OW‏ در گیاه‌شناسی Sp‏ سوزنی و در 
معماری تک‌ستون. بدین ترتیب فرهنگ‌نویس 
دوزبانه برای برابرنهی دو 555 متقابل ناجار 
است به موضوع گفتار یا عالم Je‏ آن‌ها توجه 
کند: در اینجا نیز عالم مقال بخشی از معنای 
کلمه است و ته جدای از o!‏ 


۳ درج مشخصه‌های جامعه‌شناختی 

در ely:‏ عدم انطباق حاصل تعلق دو 
واه متقابل به دو گونة زباني مختلف holy‏ 
فرهنگ‌نویس می‌تواند با درج برچسپ 


فرهنگ دوزبانه 
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جامعه‌شناختی خاص یکی از این دو واژه 
leg!‏ را هم‌طراز سازد. کلمة انگليسی gen‏ 
دارای سه ویژگی است که آن را په سه گونة 
خاص زبان انگلیسی منسوب می‌کند: به لحاظ 
تاریخی کهنه است. به لحاظ جغرافیایی فقط در 
بریتانیا به کار می‌رود. و به لحاظ Sw‏ متعلق 
به گونة گفتاري زبان انگلیسی است. معادل 
فارسی آن کلم اطلاعات است که نه گویشی 
است. à‏ کهنه و نه صرفاً گفتاری. اما ذکر این 
مشخصه‌ها به فرهنگ‌نویس امکان می‌دهد این 
کلمه‌ها را معادل یکدیگر قرار دهد. 


۳-۵. درج بافتِ زبانی 

موارد sok‏ مشاهده می‌شود که دو واژه در 
دو ژیان کامل معادل یکدیگر ند. اسا یکی از 
dag!‏ یا هر دو. در Sah‏ زبانی معیتی به کار 
می‌روند. Rs sole ah‏ معنای مورد نظر 
تنها از رهگذر هم‌نشینی کلمه با یک یا 
مجموعه‌ای از us‏ دیگر تحقق می‌یابد. در 
این حال فرهنگ‌نویس می‌تواند. با اشاره به 
cal‏ یا بافت‌های مورد نظر, این دو واژه را 
معادل نماید. Jai‏ متعدی انگلیسی wear‏ معادل 
مجموعه‌ای بسیار متتوع از کلماتِ فارسی 
است. اما معادل بودن این دو طرف کاملا 
مشروط به شرایط بافتی است. یعنی معادل‌های 
این فعل, بسته به جمله‌ای که در آن په کار رفته 
است و نوع مفعولی که پذیرفته است» متفاوت 
است: با مفعول clothes‏ پوشیدن؛ یا chat‏ )4( سر 
گذاشتن؛ با «shoes‏ (به) با کردن؛ با gloves‏ (به) 
دست کردن؛ با .glasses L tie‏ زدن؛ با perfume‏ با 
لاعفا زدن (با معنایی متفاوت با قیلی) با 
مالیدن؛ belt L‏ با «sword‏ بستن؛ با beard‏ 
گذاشتن؛ با necklace‏ انداختن؛ و نظایر این‌ها. 


این فهرست را می‌توان باز هم و بسیار بیشتر 


فرهنگ دوزبانه 


Sal‏ این پرسش مطرح می‌شود که, با توجه 
به عدم انطباقي واژگاني دو زبان. ایا کار 
معادل‌یابی؛ و به تيع آن, ترجمه میسر است يا 
نه. اگر هر زبانی جهان را به شیوة خاصی 
تجربه می‌کند و این تجربه, از جمله. در واژگان 
ان زبان منعکس می‌شود. ایا اصولا زبان‌هاء و 
نیز واژه‌هایشان, ترجمه پدیر هستند؟ 

همان‌گونه که هر زبان‌شناسی و نیز هر 
مترجمی می‌داند. واژه. علیر غم ظاهر مستقلش. 
وایسسته به مستن است و تنها در یک یا 
مجموعه‌ای از بافت‌های زبانی یا موقعیتی 
معین «وقوع » می‌یابد. یعنی واژه را تنها با 
محیطی (زبانی یا غیرزبانی) که در gl‏ به کار 
می‌رود می‌توان دریافت. در این حالت شاید 
واژه‌های دو زبان دقیقاً معادل یکدیگر نباشند 
( چون به تجربه‌های متفاوتی تعلق دارند), اما 
موقعیت‌هایی که این واژه‌ها در آن‌ها as‏ کار 
می‌روند در دو جامعة زبانی مختلف بسیار به 
یکدیگر نزدیکند. برای نمونه تقریباً در تمامي 
جوامع گونه‌های رسمی و غيررسمي زبانی 
وجود دارد که محل کاربردشان نسبتا به 
یکدیگر شبیه است؛ یا تقریباً در هم جوامع 
تفاوت‌هایی واژگانی در گفتار DS‏ و مردان و 
کودکان وجود دارد. در اين حال کافی است که 
فرهنگ‌نویس, یا مترجم, نه صرفاً به تخود واژه 
که به CHL‏ و Cons ge‏ کاربرد أن نیز توجه کند 
و از Gb‏ اشاره یا بازسازي موقعیت منهوم و 
مدلول 555( واژه را مشخص سازد. 

از سوی دیگر درست است که هر واژه در 
هر زبان. ناظر بر تجربه‌ای یگانه از جهان 
است. اما cpl‏ تجربه, در عین حال. قابل تجز à‏ 
به عناصر ریزتری است که هم در دیگر 
تجریه‌های old of‏ (یعنی واژه‌های دیگر) 
دیده می‌شود و هم در تجربه‌های ple‏ جوامع 


زبانی (یعنی در واژه‌های (Lag!‏ مفاهیمی 
مانند «کوجک» یا «بزرگ» و «نر » یا «ماده» 
list et,‏ 
ale Ge dt‏ یک Wis dies‏ یک 
واژه) را در یک زبان به زنجیره‌ای از تجربه‌های 
متوالی (و یا یک‌عبارت) ترجمه کرد به طوری 
که آن زنجیره دقیقاً معادل آن واحد باشد. 

به این جهات. به نظر می‌رسد. هرچند تطابق 
وازگانی کامل ole‏ زبان‌ها وجود ندارد. اما 
می‌توان از طريق بازسازی و نمایش 
مسوقعیت‌ها و بافت‌ها و با معرفی عناصر 
ay cos apes tas Ss‏ ممادل بای و 
Lee 5‏ واژگانی زد. 


۵. مقابله با عدم انطباق 

برای ترجمه‌پذیر ساختن و یا گریز از عدم انطباق 
وازگانی, فرهنگ‌نویس دوزبانه می‌تواند به 
شیوه‌های مختلفی متوسل شود. در اینجا برخضی 
از این شیوه‌ها به اختصار سعرفی می‌شود. 
بکارگيري این شیوه‌ها به وی امکان‌می‌دهد برای 
واحدهای واژگاني زبان Lae‏ معادل یا معادل‌هایی 
در زبان مقصد duke‏ معادل‌هایی که پتوانند, با 
اتخاذٍ این شیوه‌هاء تا de‏ ممکن بر واحدٍ 
واژگانی مورد نظر انطباق یابند. 


۰۱-۵ درج مشخصه‌های کاربردی 

اگر عدم انطباق واژگانی ناشی از تعلق واحدهای 
واژگاني معادل در دو زبان به دو Gun ge‏ مختلف 
باشد. فرهنگ‌نویس می‌تواند این BES‏ 
کاربردی را با زدن برچسب معینی به 6519 مبدا L‏ 
مقصد مشخص سازد. در این حالت دیگر واژه 
D si‏ سمل ۵ از زیان مقصد به تنهایی Jol‏ 
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یک کون منسوح این زبان به کار صی‌رود. در 
ژبسان انگلیسی, Ass‏ 1 شم در Wk,‏ 
به کارسی‌رود و شم در LS nal‏ اسا در ds‏ 
به‌معنای « خبرجسین و جاسوس» است و در 
دومی به معنای « پلیس plo‏ > مواد مخدر ). 
از این نسظر می‌توان گفت که هر یک از 
واحدهای وازگانی یک زبان اطلاعاتی در 
خصوص تسوزیم جغرافیایی» تاریخی و 
اجتماعی أن واحد در حود دارد. 

منظور از انطباتي جامعه‌شناختي دو زبان آن 
تعلق داشته باشند. اما مقابلة واژگانی زبان‌ها 
نشان می‌دهد که تحقق این pel‏ علیرغم 
مشابهت‌های معتایی با دستوري دو ely‏ 
همواره Je‏ لیس . aS «genre Pa‏ هم دز 
می‌رود» اصطلاحی است متعلق به اهل هنر و 
اهل ادب؛ اما معادل فارسی آن کلماتی است 
نظیر گونه. طرز یا نوع که به گونۀ مشترک اهل 
زبان تعلق دارد (و شاید ay‏ همین che‏ است 
که گروهی از اهل فن ترجیح می‌دهند خود ان 
را در قارسی به کار برند و بگویند یا بنویسند 
انر ). کلم انگلیسی aye‏ از این جهت وضعیت 
بیجیده‌ای دارد: اين کلمه, به لحاظ جغرافیایی. 
هم در انگلستان به‌کار می‌رود و هم در 
اسک‌اتلند. اما در انگلستان فقط در یک 
Cad ys‏ معین و به هنگام رای‌گیری به‌ کار 
می‌رود؛ با این حال معادل فارسی ان, بله. نه 
وابسته به گویش خاصی است و نه متعلق به 
انگلیسی, در کاربردی دیگر نه his‏ خاص 
ab‏ اسکاتلند است aS‏ به لحاظ زمانی: 
کهنه است و به لحاظ موقعیت نیز. تنها در شعر 
به کار می‌رود: در این حال معادل‌های فارسي 


ان. یعنی همیشه. همواره يا پیوسته, هیچ یک از این 
سه ویژگی را با هم ندارند: هیچ کدام گویشی 
نیستند. هميشه متعلق به BS‏ مشترک زبان 
است. همواره و پیوسته هم بیشتر به گونه‌های ادبی 
و نوشتاري زبان فارسی تعلق دارند تا صرفاً 
شعری. عبارت کلیشه‌ای اشنای خسته نباشید 
متعلق به گونة گفتاري زبان فارسی است. در 
حالی که معادل انگلیسی Hope you er‏ 
«are not tired.‏ اگر هم کاملاً à‏ گونة نوشتاري 
این زبان تعلق نداشته باشد. دست‌کم به لحاظ 
گونهشناختی us‏ است. 


۴ ترجمه‌پذیری 

اگر ترجمه را برگرداندن عباراتی از یک زبان 
به عباراتِ یک زبان دیگر بدانیم. بی‌گمان 
معادل‌گذاری برای واژه‌های په کار رفته در آن 
عبارت بخشی از کار ترجمه است. به She‏ 
دیگر ترجمه کاری است که در سطوح زباني 
مختلف انجام می‌شود و یکی از آن‌ها ch‏ 
واژگان است. حتی در برخی از نظریه‌های 
ترجمه مطرح می‌شود که مهم‌ترین» RAR‏ و 
قابل اعتمادترین سطح ترجمه ترجمة وازگانی 
است؛ بدین معتی که لازم است مترجم, با حفظ 
اصول نسحوي زبان مقصد. صرفاً به 
معادل‌گذاری برای واژه‌های عباراتِ زبان مبداً 
اقدام کند. فارغ از ملاحظات نظری. عملا هم 
این شیوه که به ترجمه تحت‌الفظی يا 5 dus‏ 
Li à Li‏ موسوم است. کمابیش از سوی تمام 
مترجمان - به خصوص مترجمان تازه‌کار - 
به کار گرفته می‌شود (ارزيابي صحتِ عملی و 
نظري این نگرش خارج از موضوع این گفتار 
است). کار ترجمه, به این شیوه» شباهت بسیار 


زیادی به کار فرهنگ‌نويسي دوزبانه دار د. 
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به موقعیت‌های رسمی و بافت‌های علمی و 
فنی تعلق دارد. io pe‏ مرد یا زنی است AS‏ 
جنس مخالفی خود دارد؛ اما علاوه بر این Las‏ 
اين‌کلمه هم در موقعیت‌های غیررسمی به کار 
می‌رود و هم گوینده و شنونده «احساس » 
می‌کنند کاربرد ان نوعی توهین به‌فردی است 
که این کلمه در توصیف وی به کار رفته است 
در حقیقت گوینده Li)‏ نویسنده) برضی از 
کلمات را a apo‏ ین دلیل به کار می‌برد که از 
طریق کاربرد ley!‏ «احساس» يا «مقصود» 
خود را در خصوص امور اشیا یا افرادی معین 
به شنونده L)‏ خواننده) منتقل سازد. در ob)‏ 
فارسی کلم افاضات متعلق به مو S‏ قعیت‌های 
AS‏ در موقعیتی غیررسمی به کار رود فورا 
جنبة «شوخی‌آمیز» به خود می‌گیرد. کلم 
فارسي روغن تقریبا برای نامیدن پسیاری از 
مواد حر ابا haha a eee‏ 
od‏ وج تلا وازة انگ لیس 
liniment‏ باشد. 

که دو واحدٍ واژگاني متقابل به موقعیتی یکسان 
متعلق باشند و یا. از نظر مقاصد گوینده Li)‏ 
نویسنده) ارزش همانندی داشته باشند. 
به‌طوری که گوینده و شنونده (يا نویسنده و 
خواننده) از طريق کاربرد آن‌ها به اطلاعات 
یکسانی دست پابند. در کار مقابلة واژگانی دو 
زبان سوارد متعددی از عدم وجود جسین 
انطباقی مشاهده می‌شود. orifice AS‏ در زبان 
انگلیسی در موقعیت‌های رسمی و برای اشاره 
به «مدخل dhol‏ خارجی goles‏ بدن» 
به کار سی ر و د: اما معادل ol‏ دز فارسی, سوراخ: 
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به لحاظ موقعیتِ کاربردی کاملاً خنثی است و 
حتی گاه در بعضی گونه‌ها «کمی مستهجن» 
ا Aa‏ انگ‌ليسي redskin‏ تامی است 
توهین آمیز و تابو اما معادل فارسي “cy!‏ یعنی 
سرخپوست, کلمه‌ای بسیار عادی و حتی. به 
لحاظ اجتماعی. محترمانه و شفقت‌امیز است. 
در زبان اناس Ft‏ صورت اختصاري fort‏ 
است به معنای «قلعه »؛ اما این کلمه تنها روی 
نقشه‌های Lilas‏ به کار می‌رود و جدا از آن 
کاربرد دیگری ندارد. حتی در حوزه واژه‌های 
دستوری نیز این وضع D‏ می‌بینیم: حرف اضافة 
فارسي در Sus‏ متعلق به موقعیت‌های رسمی 
است و برای موقعیت‌های غیررسمی از حرف 
اضافۂ تو یا توی استفاده می‌شود. اما Jol‏ 
انگليسي آن؛ یعنی «into Lin‏ به هیچ وجه چنین 
ویژگی‌ای ندارد. 


Yer‏ انطباق جامعه‌شناختی 
زسان, از دیسدگاه جامعه‌شناسی, پدیدء 
یکپارچه‌ای نیست و از گونه‌های مختلفی 
جغرافیایی (گویش‌های محلی, لهجه‌ها ), تاریخی 
(گونه‌های کلاسک. گُونه‌های باستانی. 
مسنسوخ, کسهنه, از رواج افتاده), اجتماعی 
(قونه‌های عامیانه و لاتسی). موقعیتی 
(گونه‌های نوشتاری و گفتاری) و صنفی 
(گونه‌های زبانی در علوم مختلف. گونه‌های 
رایج در Jal gle‏ جرف و صنایع) تشکیل 
می‌شود. گونه‌های مختلفب یک OL‏ ضمن ان 
که دارای اشتراکاتِ واژگانی زیادی با یکدیگر 
roa Sk see‏ ویر گنها 
واژگانی خود را نیز دارند. در زبانِ فارسی. 
85ls‏ زندان میا ن گونه‌های مختلف اين 
ol;‏ مشترک است. در حالی که هلغدونی غالبا 
در 4555 alle‏ چ در که که و کي در 


( لطف‌الله یارمحمدی. ۱۳۶۵. « توصیف مقایله‌ای زیان 
علم در فارسی و انگلیسی.» در: زبان فارسی, زبان 
علم: de pom‏ سخنرانی‌های دومین سمینار نگارش 
فارسی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. ص ۷۱) از سه 
فعل انگلیسی و سه فعل قارسی معادل آن‌ها 
به دست می‌دهد. Pree‏ هر فعل 
انگلیسی 3 فارسی, به wire‏ متداخل, دارای 
سه معتی و در نتیجه دارای سه معادل در زبان 


مقابل است 
know recognize understand‏ 
فهمیدن شتاختن دانستن 


با اينهمه در موارد متعددی عدم انطباق JE‏ 
است: هیچ معادلی MERE Sly‏ در زبانی 
دیگر CHL‏ نمی‌شود. DLS‏ فارسی سماور یا 
گرسی دارای هیچ معادلی در زبان انگلیسی 
نیستند. همان‌گونه که کلمات‌انگلیسی ounce‏ یا 
SU placard‏ چنین وضعی دارند. 


Nee‏ انطباق دستوری 

منظور از Glia!‏ دستوری آن است که 
واحدهای واژگاني متقابل در دو زبان مختلف 
به یک نوع یا مقولةً دستوری متعلق باشند. 
یعنی اسم در ale‏ اسم. فعل در برابر فعل» و الى 
ie.‏ واژگانی دو زبان موارد متعددی از 
عدم وجود چنین تطابقی را نشان می‌دهد. واه 
PR‏ در عبارت انگلیسی Frot‏ 
۲۵۵ صفت است؛ اما معادل قارسي آن در 
این بافت. یعنی قلب در عروق قلب. اسم است و نه 
صفت. عکس این وضع را در خلمه fantasy‏ 
می‌بینیم: این کلمه اسم است. اما معادل فارسی 
ان در He lives in a fantasy world. dl.‏ 


می‌تواند صفت باشد: در دنیایی خیالی / تخیلی / موهوم 


sus Ra 


به سر می‌برد. در هر sh‏ افعال, Lal à‏ نوع و 
تعدادٍ glial,‏ به گروه‌های مختلفی 
تقسیم می‌شوند که از یک زبان به زبان دیگر 
متفاوتند. فمل انگ‌لیسی fault‏ در > il‏ 
No one cd fault bis performance.‏ فعلی 
متعدی است. یعنی با e‏ 
می‌رود؛ Ll‏ معادل‌های فارسی egy‏ اپراد گرفتن پا 
عیب گرفتن, فعل لازم هستند. یعنی نیازی به 
dp‏ صریح ندارند. و در نتیجه Dae‏ بالا بای 
به صورټ هیچ کس از برنامه‌اش ايراد نگرفت ترجمه 
شود. از Gow‏ دیگر فعل قارسي فراگرفتن. در 
Ala‏ موجی عظیم عرشه را فراگرفت, فعلی است 
مستعدی که Jol‏ انگلیسی ان «sweep‏ در 
A huge wave swept over the deck. ils‏ فعل 
لازم است. | 


yy‏ انطباق کاربردی 


هر AS‏ علاوه بر وییژگی‌های معنایی و 
دستوری, دارای ویژگی‌های دیگری نیز هست 
که بافتٍ زبانی یا بافتِ موقعیتی‌ای را که آن 
کلمه در آن‌ها باید به‌ کار رود برای گوینده یا 

نده مشخص می‌سازد. منظور از بافت 
موقعیتی ble‏ غيرزباني وقوع یک dol‏ 
واژگانی در گفتار است. مانند 15“ گوینده یا 
شنونده کیست و این دو چهرابطه‌ای با یکدیگر 
es‏ در ae‏ زمان یا مکانی رخ می‌دهد. 

يا سوضوع گفتارچیست. Hee‏ در زبان 

pe‏ دو اسم جاله و حفره در مواردی تقرياً 
هممعنا هھ کت اما اولی در مسوقعیت‌های 
غیررسمی و دومی در موقعیت‌های رسمی 
à‏ کار می‌رود. همجنین سه Cie‏ فارسي ژرف. 
عمیق و گود. در یک معنای معین, به سه Set ga‏ 
مختلف تعلق دارند: ژرف در زیان ادبی و گود در 


موقعیتټ غیررسمی به کار می‌رود و عمیق بیشتر 


os ae 


که به لحاظ تم اکن 0۳ 


انگلیسی و آلمانی ) یا جغرافیایی (فارسی و 
SSP‏ انگلیسی و ایرلندی) L‏ فرهنگی (فارسی 
و عریی؛ انگلیسی و فرانسه ) به یکدیگر بسیار 
نردیک اند قابل مشاهده است 

انطباق یا عدم انطباق واژگانی دو زبان در 
سطوح مختلف معنایی, دستوری» کاربردی و 
جامعه‌شتاختی قابل مشاهده است 


۱-۳ انطبای معنایی 

منظور از انطباي معنایی آن است که واحدهای 
واژگانی متقابل در دو زبان مختلف دارای 
ویژگی‌های معنایي کاملاً یکسانی باشند. به 
طوری که بتوانند نصو بر Grol,‏ را در دهن 
اهل زبان ایجاد نمایند. Able‏ واژگانی دو زبان 
نشان می‌دهد که معني واژه‌های دو زبان. هر 
چقدر هم به هم نزدیک باشند. کاملاً بر هم 
منطبق نمی‌شوند. علت این امر oh‏ است که هر 
Shs‏ جهان را به گونة خاص خود mis‏ 
می‌کند و لذاء به لحاظ معنایی. pai‏ 2 متفاوتی 
از جهان به دست می‌دهد. در این حال. گاء 
هتفای ASS‏ یک وان مدو 
( دارای ویژگی‌های معنايي بیشتری ) از معادل 
احتمالی آن در زبان دیگر است: کلم انگلیسی 
flotsam‏ بد معنی « تخته باره یا تکه‌ای شکسته 
از کشتی که ao‏ اب شناور باشد» است؛ اما 
معنای معادل این کلمه در زبان فارسی. 
تخته‌پاره. بسسیار کلی‌تر (دارای ویژگی‌های 
معنایی کمتری) است. همین وضعیت را LS‏ 
دار این کلمه در زبان الاس به 
«قسمتی از بدن در انتهای بازو و زیر مج که 
شامل انگشتان است» اطلاق می‌شود. حال 
آن‌که Bolan‏ فارسی آن, دست. نه تنها این 
قسمت بلکه «بازو » را نیز در بر cp ee‏ 


عکس ای ین حالت را راو کے lia‏ 
می‌بینیم _ که معنایش از معاني معادل(های ) 
فارسي ان کلی‌تر است. این کلم انگلیسی 
یی «قسمتی از روز که از glk‏ بعدازظهر تا 
زمانِ رفتن به رختخواب ادامه دارد». اما این 
قسمت از روز در زیان فارسی. آنچنان که در 
نمودار زیر صی‌بینیم. خود به قسمت‌های 
ریزتری تقسیم می‌شود که هر یک از آن‌ها 
معنأیی محدودتر از LUS‏ انگلیسی دارند: 
evening‏ 
شب سرشب غروب عصر بعدازظهر 
اين رابطه عام و خاص در اصطلاحات 
خویشاوندی دو زبان انگلیسی فارسی بسیار 
چشمگیر است: LS‏ انگلیسی glia à cousin‏ 
«فرزند یکی از بستگان درج 
معادل‌های این کلمه در فارسی هر یک معنایی 


شاص تر دارند: دخترعمو دخترعمه, دخئردایی, 


ن درجه دوم » است؛ اما 


دخترخاله: پسر عمو, پسر عمه: بسر دأیی. پسرخاله. 

در حالتی دیگر. ممکن است کلمه‌ای در یک 
زبان. نه معنایی کلی‌تر. بلکه ges‏ متعددی 
یک زبان دیگر هر یک از 
آن‌ها دارای معادلی جداگانه باشد. کلمة فارسی 
ساعت. دارای gle‏ متعددی است که بر هر 4 
از ان‌ها کلمات انگلیسی «watch «time . period‏ 
o'clock , clock‏ و hour‏ دلالت می‌کند. ( باطلی. 
۰ ۱۷۵) از سوی دیگر ELS‏ انگلیسی 
Spring‏ نیز , به عنوان اسم. چندین معنی دارد و 
کلمات فارسی فتر. چشمه, کشساتی, نشاط. جهش و 
هار بر هر یک از آن‌ها منطبق است. پدیدة چند 
plas‏ و وجود معادل‌های متعدد در دو زبان 
متقابل گاه à‏ مقابله‌های وازگانی بیجید ه‌ای 
می‌انجامد که نمونه‌ای از ol‏ را یارمحمدی 


داشته باشد که در د 
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Shad 5‏ بسیار پیچیده» فنی و نسبتاً مبهم زیر 
آمده است: هورمونِ مربوط به قبل از دوران حاملکی 
)135( که کتونی [۱] متبلور به فرمول 2 مو ۵ 1 Ca‏ 
می‌باشد و از جسم زرد تخمدان یا به صورت شیمیایی 
به دست می ید و برای رفع خونریزی رحم به کار می‌رود: 
( فرھنگ کامل انگلیسی - فارسی» ATES‏ ۴۳۲۷) اما 
در زبان پزشکي فارسی Saye‏ فرانسة این 
کلمه» یعنی رارت کاملا شناخته شده و در 
حقیقت معادل فارسی ALS‏ انگلیسی است. 
Je )‏ نگاه کنید به فرهنگ معاصر انگلیسی - فارسی, 
FFA ۶‏ و نیز فرهنگ نشر نو. ۱۳۷۶. تألیف 
درا جن pide uss pale‏ 
هر دو مورد ممکن است مراجعه کننده معنای 
اول یا پروژسترون را نداند, که در ان حال dol‏ 
ah‏ پاسخگوی نیاز او باشد فرهنگ‌های 
a jut‏ است. (هرچند دو فرهنگ اخیر. با 
تسوجه به ان که ممکن است گروهی از 
مراجعه کنندگان معنای پروژسترون را ندانند و آن 
را در فرهنگ‌های یک‌زبانة موجود فارسی هم 
lay‏ نکنند. عبارتی کوتاه و روشن در حاشیه و 
در US‏ ان و نه clea‏ ان - اورده‌اند. ) 

اما رسیدن به چنین Sons‏ مطلوبی مستازم 
آن است که بین واحدهای وازگاني دو زبان 
انطباق کاملی یرقرار باشد. ایا واقعا جنین Cul‏ و 
تنهاکافی است فرهنگ‌نویس په جستجو بپردازد؟ 


۳. انطباق واژگانی دو زبان 

kil‏ واژگاني دو زبان یعنی Sol‏ هر یک از 
واحدهای واژگانی یک زبان, به جهاتِ مختلف 
تور سای best‏ تاد 
یک واحد واژگانی در زبان دیگر باشد, به 
طوری که در ples‏ هر یک واژه از یک زبان 
یک واژه از زبان دیگر قرار گیرد. 


Pe SSS eee ee 8 Se SS Sn 3‏ تا 


نظریه‌های واژگان‌شناسی و دستاوردهای 
واژگان‌نگاری و فرهنگ‌نویسی همگی حاکی 
از عدم تطابق کامل واژه‌ها در دو زبان‌اند. 
واژه‌های meee‏ هر اندازه که به هم نزدیک 
باشند, Gh‏ به لحاظ دستوری, سعنایی یا 
کاربردی, بر یکدیگر SUS‏ منطبق نمي‌شوند. 
cy‏ عدم انطباق واژگانی عمد تا نه به علل 
زب‌انی مسحض بلکه ناشی از تفاوت‌های 
فرهنگی و تاریخی جوامع است. در حقیقت 
واژه‌های یک زبان نماینده نحوة تقسیم‌بندی 
جهان در ole‏ سخنگویان یک جامعة زبانی 
تم ای ee‏ بو میا 
خارج منطبق نیست. بلکه بیشتر ناظر بر تجربة 
سخنگویان یک زبان است: هر زبانی جهان راء 
به tpt‏ خود و بنابر تجربة خود. به نوعی 
تجزیه می‌کند و برای هر یک از اجزاء لشظی 
به کار می‌برد. در ان حال تجربه‌های دو جامع 
زیانی ضرورتاً یکسان نیست و بنابرایین, 
زبان‌ها نیز «در تقطع تجرية گویندگان خود از 
جهان با یکدیگر اختلاف دارند. بدین معنی که 
ممکن است یک 53e‏ تجربی در یک زبان 
بين 99 کلمه تقسیم شده باشد. در حالی که 
همان حوزه در زبان دیگر بین پنج کلمه بخش 
شده باشد. در اين صورت اشکار است که معني 
ین کلمات بر هم منطیق نمی‌شوند. متا اگر 
زبانی باشد که برای همه نزولاتِ اسمانی (اعم 
ele‏ برف و Se‏ گ) یک کلمه Lab atl‏ 
و زبان دیگری این حوزه را بین سه کلمه 
تقسیم کرده باشد. مرزبندي معنایی DIS‏ دو 
زبان در Al‏ حوز؛ تجربی بر هم منطیق 
نمی‌شوند. » ( محمدرضا باطتی. ۱۳۴۹. «نسبیت در 
زبان». در: زبان و تفکر. تهران: زمان. ص 4۱۶۶ این 
عدم انطباق Ge‏ خاص زبان‌های «دور از 
یکدیگر » نیست: gl‏ وضع حتی ole‏ زبان‌هایی 


قرع ات 


فرهنگ نس ها فد ادن تیان 
آن متعلق به یک (یا بیش از یک) حوزه 
تخصصی زیان باشند. ail‏ فیزیک, علوم Ab‏ 
مسوسیقی» هنرها و جز ان. فرهنگ pee‏ 
از عمومی تا تخصصی است. 

از تظر کاربرد یا نوع مخاطب. فرهنگ‌ها ‏ 
اهدافی خاص و معین را برای گروهی تعریف 
شده از مخاطبان دنبال می‌کنتد و با پاسخگوی 
نسیازهای عام گروهی وسیع و نامعین از 
مخاطبان هستند. فرهنگ‌های اسوزشی, 
فرهنگ‌های دانشگاهی یا فرهنگ‌های کودکان 
متعلق به گروه نخست هستند. در این نوع 
فرهنگ‌ها, سرمدخل‌ها و نیز نوع و ميزان 


| = فرهنگ دوزبانه چیست؟ 

فرهنگي دوزبانه فرهنگی است که در | A‏ 
واحدهای واژگاني دو زبان ( يا دو گویش یا دو 
گونه زبانی ) بر یکدیگر منطبق و با هم مقایسه 
می‌شوند. در این حال, در مقابل هر یک از 
واحدهای وازگ‌انی یک زبان؛ در شکل 
مطلوب, واحد یا واحدهایی واژگانی از زبان 
So‏ قرار می‌گیرند که معادل یا برابر ان اولی 
هستند یا چنین فرض می‌شوند. 

در فرهنگ دوزیانه. زیانی را که برا 

واحدهای واژگانی آن معادل‌هایی از یک زیان 
کر وت یو سر کف بان :هید وزیا 
معادل‌ها را زبان مقصد می‌نامند. در حقیقت. در 
چنین فرهنگی. سرمدخل‌ها واحدهای واژگانی 
زبان مبداً و اطلاعاتِ ذیل آن‌ها واحدهای 


واژگاني زبان مقصداند. 


کار اصلي فرهنگ نویس دوزبانه برابر هم 


نهادنِ واحدهای واژگانيی دو ahs‏ با شروع از 
زبان مبدا. و جستجوی معادل‌ها در زبان مقصد 
است. از این جهت. hs‏ فرهنگ‌نویس 
تعر یف توصیف ياء به اصطلاح, «معنی کردن » 
سرمدخل‌ها تیست: چنین کاری‌در حد فرهنگ 
یک‌زبانه است که می‌کو شد معني » واحدهای 
زبانی Sa Cruel Als di‏ هگ 
« تو ضیح دهد »؛ حال آن که فرهنگ‌نویس 
دوزبانه فرض می‌کند مراجعه کنندگان به 
فرهنگ واحدهای واژگانی یکی از دو زبان 
بدا by‏ مقصد را کماییش می‌شناسند و بی‌نیاز 
از « تعر یف » آن‌ها هستند. و تلها می‌خواهند 
ببینند واژه‌های اشنای ان‌ها در زبان Soo‏ چه 
te‏ تادل‌هاس iles‏ 
مراجعه کننده په چنین فرهنگی معنای هیچ یک 
از واژه‌های دو طرف این معادله (یعنی نه زیان 
Lae‏ و نه زیان مقصد) را نداند. برای + 
معنای, دست‌کم» یکی از lag!‏ به Ab GEL‏ به 
Sars‏ یک‌زبانه مراجعه کند. برای نمونه, در 
مقابل LUS‏ انگلیسی sprime‏ که صفت است و 

اصطلاحی ریاضی است. یک فرهنگ نگل 

فارسی آورده است: دارای مقسوم‌علیهی که بزرگتر از 
بک نباشد؛ ( فرهنگک کامل انگلیسی - فارسی» ۵ جلدی. 
۹ تاليف عباس آریاپور کاشانی. تهران: امیرکبیر. 
ص ۴۲۸۵) حال ان که سعادل آن در فارسی 
کلمه اول ( نرهنگ مماصر اتگلیسی = فارسی. 
۶ تالیف محمدرضا باطتی. تهران: Saad‏ معاصر. 
ص ۶۶۳) یا در زبان فرانسه 415 premier‏ 
Collins Robert French - English English - French )‏ 
Dictionary. 1978. Glascow & Paris: Collins Publishers‏ 
Dictionnaire Le Robert. P.470‏ &( است. همحتین په 
جای معادل فارسي اصطلاح پزشکی انگليسي 
progesterone‏ در یک فرهنگ دوزبانه 


فرهنگ دو زبانه 


۱. فرهنگ چیست؟ 
فرهنگ مجموعه‌ای است کمابیش محدود از 
واحدهای واژگانی یک زبان که به صورتی 
منظم ارایش می‌یابند. فرهنگ‌نویسان بیشتر 
گرایش دارند که هر واحد واژگانی را تقریبا 
معادل یک واژه یا کلمه à‏ شمار اورند؛ اما 
موأردی هم وجود دارد که در آن‌ها یک واحد 
واژگانی از یک واژه بزرگ‌تر al)‏ ترکیباتِ 
وصفی یا اضافی) یا از یک واژه کوچک تر 
ash)‏ بیشوندها یا پسوندها) است. 

اراش واحدها در سنت فرهنگ‌نویسی 
معمولاً به صورتٍ الفبایی است: یعنی واژه‌ها به 
ترتیب حروف Lill‏ به‌دنبال یک‌دیگر قرار 
می‌گیرند. با وجود این فرهنگ‌نویسان NE‏ 
دیگری از آرایش واحدها را با ترتیب الفبایی 
همراه می‌کنتند: آرایش معنایی یا مفهومی sabe)‏ 
گتجواژهها) یا آرایش ساخت‌واژی (مانند فرهنگ 
(Oxford Advanced Lames DERD‏ وجود 
نظم در آرایش واحدهای واژگانی جستجو و 
بازیابی‌ان‌ها را اسان‌تر می‌سازد. 

در فرهنگ, علاوه بر صورتٍ نوشتاري 
واحد واژگانی» اطلاعاتِ متعدد و متنوع 
دیگری نیز دربار؛ آن ثبت می‌شود؛ اطلاعاتی 


مانن تلف نوم دستوری. صیقه‌های تصریفی؛ 
ر plus vhs.‏ تسو بر و خر ان. 

فرهنگ‌نویسان هر واحد واژگانی و اطلاعاتِ 
همراه آن را مدخل و خود واحد واژگانی‌ای را 
که در راس یک مدخل قرار می‌گیرد سرمدخل 
dal‏ 

تعدادٍ واحدهای واژگانی یک زبان بسیار 
زياد و نوع اطلاعاتی که 65 هر So‏ 
می‌توان داد بسیار Com‏ است. از peal‏ جهت 
فرهنگ‌نویسان, پرحسب نوع مخاطبان, اهدافی 
نگارش فرهنگ و به طور کلی طرحی که از 
یک فرهنگ معین در ذهن دارند. دست به 
اطلاعاتی می‌زنند که برای فرهنگ مورد نظر 

از نظر شمول واحدهای واژگانی, فرهنگ‌ها 
به سه نوع عمدۀ عمومی, تخصصی و Le‏ 
تقسیم می‌شوند. فرهنگ عمومی فرهنگی است 
که مدخل‌های أن ) > سرمدخل‌ها و > 
اطلاعاتِ ذیل (Lag!‏ متعلق به گونه‌های عام و 
همگانی یک زبان seth‏ و اصولاً گونه‌های 
خاص L‏ تخصصی زبان را کنار گذارند. 


ناشر debby‏ خود می‌داند از همکاران زیر که در تدوین و تولید این اثر 
در واحد پژو هش و کامپبوتر فر هنگ معاصر doubs‏ داشته‌اند sh sl‏ من کنر 


دکتر على محمد حق شناس: دکتر حسین سامعی: ثرگس انتخابی 


دستیاران 
محسن حق‌شناس 
الهه وطن‌خواهی 
حیات عامری 
59 رستم‌پور 
ژهرا احمدی‌نیا 
عادل پیابانگرد جوان 


مولفان 


مشاور ژبان انگلیسی 
زا کلین حق‌شناس 


دستیا زان ارشد 

فر وه غفوری 
آزیتا حجت‌اله طالقانی 

آزیتا عباسی 


du‏ خو آنان 
سبا مر شد 
نگین منصورجاه 


این فرهنگ نتیجۀ زحمات همه این افراد است و بدون وجود هر یک از آن‌ها این نتیجه حاصل نمی‌شد. 


حروف‌نگاران 
معصومه شهنازی 
لیدا poe‏ 
نسرین خلیلی 
مژگان مژیدی 
زهره موسايی 


poles فرهنگ‎ 
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